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 چکیده
از  السممم،همیعل نیصادرشمده از مصوموم ح  یصم  اتیبه روا دنیبه منظور رس  ثیبه منابع حد ینگرش انتقاد

آنهما  یم منابع اول یبند و طبقه ی مآخذ روا  رونیرو نقد ب نیاست. از ا ثیپژوهش در علوم حد یها ستهیبا نیمهمتر
و  کننمد  به مآخذ خود به طور کامم  اشماره نمم  ثیب حدکت سندگانیگاه نو رایبرخوردار است. ز ی بسزا تیاز اهم

  یمکتما  تاو اتیمنوشتار روا نی. اشود  م اتیروا فیامر سبب تضص نیو ا شوند  به صورت مرس  نق  م ثیاحاد
و همد  از  کند  م  بازشناس  احسائ جمهور  اب اثر ابن  اللئال  را در کتا  عوال بهیقت ابن  نوشت ثیمختلف ال د

  قمیبما روش ماالصمه تاب ف،یضمص اتیماز روا صهیکتب ش راستنیو پ  کتا  عوال ثیاز احاد  مأخذ بصض نییآن تص
 است. 

از  شیدر فو  چهارم از کتا  خمود بم جمهور  اب است که ابن نیا دیآ  دو اثر به دست م نیا سهیدر مقا آنچه
 اکتفما نرمرده و هماننمد ابمن ثیم  ساده احاداست. او به نقرا نق  کرده بهیقت ابن ثیدرصد( احاد 70دو سوم )حدود 

در  بمهیقت اسمت کمه ابمن  مموارد، هممان مفهموم  بصضماست که در را آورده  متیتأو ، کتا  عوال هیدر حاش به،یقت
از   اسمت و در برخم بمهیقت مصارض بما ابمن انا  یاو متفاوت و اح متیتأو زین  ذکر کرده است. گاه شیخو متیتأو
 جمهمور  اب ابن آوردنیرو  یدل دیرا نق  کرده است. شا بهیقت عبارات ابن نیادشان اندک است، عکه تصد زین اتیروا

 یکه او تا آن زممان بمرا یاثر نیباشد و بهتر« من الارح  الجمع مهما امرن اول»از قاعده  یدفاع و بهیقت به کتا  ابن
 است.بوده بهیقت کتا  ابن افته،یمصارض  ثیجمع احاد

 
 ابمن ث،یمختلف ال مد  یتاو ، احسائ جمهور  اب ابن ، اللئال  عوال ، ثیکتب حد ث،یحد: اهکلیدواژه

 .ینورید بهیقت
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Abstract 

A critical analysis of hadith sources in order to identify valid and reliable narrations 

issued by the Infallibles (PBUH) is one of the main requisites of research in the 

sciences of hadith. Therefore, the external critique of narrative sources and 

classification of their primary sources is of paramount importance. It is because the 

authors of hadith books do not mention the details of their sources and narrations are 

usually quoted as Mursal hadiths, which undermines the authenticity of the hadith. 

This paper takes a fresh look at the narrations of the book Ta’wil al-Mokhtalef al-

Hadith by Ibn al-Qutayebah in Ibn Abi Jumhur al-Ehsei’s Awali al-Laali. The primary 

goal is to determine the source of some hadiths in the Awali al-Laali and to filter out 

unreliable narrations from Shiite books by a comparative study. The comparison of 

these two works suggests that Ibn Abi Jumhur in the fourth chapter of his book has 

quoted more than two-thirds (about 70%) of the hadiths by Ibn Qutayebah. Not 

sufficing to a simple quotation of the hadiths, and like Ibn al-Qutaybah, he has 

explained interpretations in the footnotes of the Awali al-Laali, which in some cases 

are exactly the concepts described by Ibn al-Qutayebah. Occasionally his 

interpretations are different and even inconsistent with those of Ibn al-Qutayebah, 

whereas in a handful of narrations, he has quoted Ibn Naqtibah verbatim. The reason 

Ibn Abi Jumhur turned to Ibn al-Qutayebah's book is his defense of the rule "the 

aggregation of two [different] narrations is preferred to the rejection of either one" 

and the best work that managed to compile opposing hadiths is the work of Ibn al-

Qutayebah. 

 

Keywords: Hadith, hadith books, Awali al-Laali, Ibn Abi Jomhuri Ehsaei, Ta’wil al-

Mokhtalef al-Hadith, Ibn al-Qutayebah Dinuri.     
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 طرح مسأله

ترین موضوعات برای پژوهش در هر مأخذ تاریخ ، نقد بیرون  آن است. نقدی که ممتن را یر  از مهم
بندی منابع اولیمه ممورد از منظر روابط بیرون  و شر  ظاهری نظیر نقد بازسازی آن، نقد مبادی سند و طبقه

ف از میان رفته یا نویسنده از آنها سخن  افتد که مأخذ یا مآخذ یک مولدهد. بسیار اتفاق م بررس  قرار م 
است. بنابراین چنانچه بخواهیم اثری را مورد ارزیماب  قمرار دهمیم، نخسمت بایمد اصمالت و به میان نیاورده

(. یر  دیگر از مسائل  که در نقد بیرونم  171 -55: 4بداعت متن آن اثر را ارزیاب  نماییم )رک. ساماران، 
یماد « نقمد انتسما »تصیین انتسا  متن کتا  است که گاه از آن با عنموان مسمتق  گیرد، مورد توجه قرار م 

شود و نشانگر این است که گواه  منسو  به یک شاهد تاریخ  تا چه انمدازه از خمود اوسمتح م قم  م 
تاریخ باید به واساه بررس  اص  متن و مقایسه آن با شواهد و قراین خارج  به همد  ناشم  از نقمد ممتن 

 (. 155 -145کو ،   پیدا کند )رک. زریندسترس
تواند برخوردار باشد. پاسمخ ای م این روش پژوهش تاریخ ، در ماالصات حدیث  نیز از اهمیت ویژه
همای  از آن، از سمایر کتمب اقتبما  به سوالات  نظیر: آیا همه متن حقیقتا متصلّ  به مؤلف استح یما بخمش

استح مؤلف با چه نیت  از منابع استفاده کرده و چه میمزان از ودهاستح هد  مؤلف از تولید متن چه بشده
ها چه تأثیری در نگمارش گیریهای فرری داشته و این جهتگیریاستح مؤلف چه جهتآنها تأثیر پذیرفته

 تواند قرار گیرد. استح عناوین  است که در نقد بیرون  متن منابع حدیث ، مورد ارزیاب  م متن داشته
له با رویررد نقد منابع اولیه برای تصیین اصالت متن، در پ  آن است کمه یرم  از منمابع کتما  این مقا

است، بازشناس  کنمد، امما از ماالمب و حتم  چیمنش آن، ای نرردهرا که نویسنده بدان اشاره عوالی اللئالی
قتیبه از ابنلف الحدیث تأویل مخت است. کتاب  که در این مقاله بازشناس  خواهیم کرداستفاده بسیار نموده

جمهور در فو  چهارم از کتا  خود به تفوی  از آن بهمره جسمته و اب ق.( است که ابن 276دینوری )م. 
 است. روایات آن را آورده

یر  از مآخمذ حمدیث   عوالیبدان جهت است که  عوالیقتیبه در کتا  اهمیت بازشناس  احادیث ابن
انمد، از کتما  و برخ  از احادیث  که در منابع متأخر، متفرد یا مرس  شودجوامع روای  متأخر م سو  م 

جمهمور یرم  از م مدثان  اسمت کمه در اب است. ابنو در اص  از یک منبع عامّه به این کتب راه یافته وی
برگزیدن منابع تسامح بیشتری به خرج داده و سلسله روایات را حذ  نموده و تنها به طرقم  کمه در مقدممه 

ای بما ای از اینهما در رسمالهاست. از این رو، بر کتا  وی نقدهای  وارد است که مجموعمهده اکتفا کردهآور
به قلم نجفم  مرعشم  « رسالة الردود و النقود عل  الرتا  و مؤلفه و الأجوبة الشافیة الرافیة عنهما»عنوان 



 105 شمارة                                                      ثیعلوم قرآن و حد                                                              78

 عوالی اللئالی ای به ضمیمهه عنوان مقدمهگردآوری شده و در آن به بیان چند نقد و پاسخ به آنها پرداخته و ب
 (. 37: 1است )نجف  مرعش ، به چاپ رسیده

ها مرف  نباشد. چرا که با ماالصه کتا  و بازشناس  منمابع آن، روایمات رسد این پاسخالبته به نظر م 
-ابم کمه ابمنکه اسمانید و اجمازات  است. ضمن آنتوان یافت که تنها از طرق عامه نق  شدهبسیاری را م 

کند و همچنان انتقاد بر وی مبنم  در مقدم  کتا  آورده، اعتمادی به صدور همه روایات ایجاد نم  جمهور
( به قوت خود باق  است و مصیار وثوق 38: 1گیری در نق  روایات و آمیختن غث و سمین )همان، بر سه 

 است. اندهای از ابهام مبه صدور خبر برای پذیرش آن روایات نیز در هاله
که به مأخذ اصل  آنها ضرورت بازشناس  روایات عامه این است که نق  روایات از منابع عامه بدون آن

تواند سبب ابهام در تشخیص ص ت و سقم احادیث گردد. زیرا مصیارهای پمذیرش احادیمث اشاره شود م 
گمردد کمه اس  این روایات مصلوم م در بین دانشمندان شیصه با عامه متفاوت است. به عنوان نمونه در بازشن

جمهمور، ابم بصض  از آن روایات به واسا  افراد ضصیف  همچون ابوهریره نق  شده )برای نمونمه رک. ابمن
( و سمبب 380، 225، 206، 125، 114، 109، 107، 102، 100، 81، 76، 74، 69، 62، 1/30عوال ، 

بمه عمدالت صم ابه بماور دارنمد و تممام   کمه اهم  سمنتاست. ضمن آنتضصیف کتب روای  شیصه شده
دانمد کمه پذیرند، در حال  که م دثان شیصه، روایات ص ابه را نیز همچون دیگر افراد مم روایاتشان را م 

ادامم  مقالمه( روایمت موثّم  کمه ←)بررس  احوالشان ضرورت دارد. همچنین بنا بر مسأله تنویع حمدیث 
اسمت و برخم  دیگمر بمه ایمن ا مورد تأیید برخ  عالمان شیص  بودهروایات افراد عادل و ثقه عامه است، تنه

اند. از این رو، با بازشناس  این روایات در منمابع حمدیث  شمیصه، مصیارهمای روایات با دیده تردید نگریسته
 توان به دست آورد. تری برای بررس  اسناد این روایات م دقی 

جمهمور احسمائ  ابم قیقات بسمیاری دربمار  آثمار ابمندرباره پیشین  این پژوهش باید گفت اگرچه ت 
است، اما به ت قی  و چاپ گسترده آثار وی پرداخته« جمهور لاحیاء التراثاب جمصیة ابن»صورت گرفته و 

-ابم تا آنجا که نویسنده تتبع نموده، بازشناس  روایات اه  سنّت، به رغم انتقادات  که در این زمینه بر ابمن

 است.پژوهان قرار نگرفتهت، تاکنون به صورت مستق  مورد توجه حدیثوارد اس جمهور
همای حمدیث  بمه ماابقمت نوآوری این مقاله از آن جهت است کمه تماکنون در همیک یمک از پمژوهش

و در نتیجه راه یافتن بسیاری از این روایمات  عوالی اللئالیقتیبه در کتا  حداکثری و درج بیشتر احادیث ابن
 است. ث  پس از آن، با نام احادیث شیصه توجه نشدهدر منابع حدی
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قتیبمه گوی  به این سوالات است که چه میزان از روایات ابنبا این توصیف، این پژوهش در صدد پاسخ
احسمائ ، بمه  جمهوراب استح علت توجه به این روایات از دیدگاه ابنراه پیدا کرده عوالی اللئالیدر کتا  

 که این روایات را در متون شیص  وارد کرده چیستح  عنوان نخستین م دث 
-قتیبه و کتب مذکور را به طور مختور شرح م جمهور و ابناب با این توضی ات نخست زندگان  ابن

 دهیم و سپس به سوالات فوق پاسخ خواهیم داد. 
 

 قتیبه دینوریابن
سمنده و دانشممند بمزرد، در عومر ق.( نوی 276 -213بمن قتیبمه دینموری )بن مسلمابوم مد عبداللّه

(. متاسفانه از زندگ  وی اطمعمات زیمادی در دسمت نیسمت. او در 3/42زیست )ابن خلران، عباس  م 
( دیده بمه جهمان گشمود و چمون ممدت  در دینمور 10/168( یا بغداد )خایب بغدادی، 85کوفه )ابن ندیم، 

در دوران رشمد و شمروفای  بغمداد در آن دیمار  قتیبمه(. ابمن85قاض  بود، دینوری خوانده شد )ابن نمدیم، 
زیست و از این رو، فضای علم  بغمداد در آن روزگمار، در ترموین شخومیت علمم  او نقمش بسمزای  م 

نظمر شمد و  صاحب عر  و ادبیات ، لغت، تاریخ، فقه، حدیثقرآن مانند علوم مختلف  او در علومداشت. 
او  به با ذکر نام کتا  47حدود  . در منابعگذاشت از خود برجای گوناگون در موضوعات فراوان  هایکتا 
المعارف، عیون الأخبار، غریب الحدیث، تأویل مختلف است که مهمترین آنها عبارتند از: داده شده نسبت

  .و غیره )همانجا(الحدیث، الامامة و السیاسة 
و  حمدیثاه  بما گمرایش سمنّتاو از اهم   آید کهاو برم  دربار  نویسان تذکره و سخن قتیبهاز آثار ابن

 (. 178-165و در فقه مذهب حنبل  داشته است )برای آگاه  بیشتر رک. لو کنت،  بوده مصتزله مخالف
رد  و ب و... بهره ، م مدبن زیاد زیادی، ریاش سجستان  ، ابوحاتمراهویهمانند ابن از استادان  قتیبهابن

خایمب کمرد ) و... تربیمت درسمتویه، ابمنبن عبدالرحمن، صمائ احمد، عبیدالله مانند فرزندش شاگردان 
  .(10/168بغدادی، 

 
 جمهور احسائیابیابن

ق.( از علمای صاحب نظر شیصه و فقیه و  912بصد از  - 9اب  جمهور أحسائ  )نیمه اول قرن م مدبن
( واقمع 1/581( یا ل وا )شوشتری، 14/211ست. وی در احساء )قایف ، مترلم و م دث و عار  بزرد ا

ها در نجف اشر ، مدت  در عربستان متولد شد و علوم شرع  و ادب  را در شهر خود ت وی  کرد. او سال
در جب  عام  و در پایان عمر در خراسان به ت وی  علم اشتغال داشت و از م ضر اساتید بزرگ  همچمون 
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 بمن هممل جزایمری بهمره جسمتالاسممم علم بن عبدالرریم فتال غمروی و شمیخن حسنالدیشیخ شر 
 . )همانجا(

های متصددی در کمم، فقه، اصول، حدیث، عرفمان و اخممق بماق  اسمت کمه کتا  جمهوراب ابناز 
لوی، الاابوا  اهما عبارتنمد از: اند و مهمتمرین آناثر برشمرده 40تصداد آن را بیش از  لفقهیوة و عووالی الل

الوظائف الدینیة علی مذهب الامامیة، بدایة النهایة فوی الحمموة المقورایة، الم،لوی، التحفوة الم میوة، 
 .و غیره )رک. غفران ، سراسر اثر(التعلیقة علی اصول المافی 

احسائ  در مناظره با علمای اه  سنت متب ر و موف  بود. او شرح مناظرات خود با علمای سن  هرات 
 (. 2/253است )حر عامل ، ای نوشتهسالهرا در ر
 

 تأویل مختلف الحدیث
-به ح  روایات متصارض دست یازید. وی در این اثر دیمدگاهتأویل مختلف الحدیث قتیبه در کتا  ابن

های اه  تجسیم، مصتزله و عق  گرایان را رد کرد و کتا  را با هد  دفاع از سنت و عقاید اسممم  تمدوین 
 (. 75-41قتیبه، نمود )رک. ابن

وی در مقدم  کتا ، پیش از ذکر احادیث متصارض، عقاید و نزاع مترلممان عومر خمود را بمه تومویر 
پردازد. او بمه سمند روایمات کتما  تموجه  نمدارد و کشد و سپس به ذکر احادیث و رفع تصارض آنها م م 

قمالوا حمدیثان »عنماوین  نظیمر  کند . وی اخمتم  و تصمارض روایمات را بماعمدتا  سلسله سند را نق  نم 
قالوا حمدیث یرذبمه »، «قالوا حدیث یرذبه الصیان»، «قالوا حدیث یدفصه النظر و حجة الصق »، «متناقضان

نماید و سپس دلای  خود را در رد تصمارض ذکر م « قالوا حدیث یرذبه القرآن من جهتین»، «النظر و الخبر
 (. 36-1ند )برای آگاه  بیشتر رک. فتاح  زاده و مصتمد، کبیان م « قال ابوم مد»احادیث با عنوان 

بن عبمدالهمل  های متفاوت  در دستر  است. استناد ما در این مقاله به چاپ سلیماین کتا  با چاپ
عنموان روایمت شمماره  108بنمدی کمرده و در مجمموع سلف  است. وی احادیث کتا  را به ترتیمب شمماره

 است. کرده
 

 جمهورابیو طرق ابنعوالی اللئالی 
؛ آقما بمزرد طهرانم ، 1/344انمد )نموری، خوانمده غوالی اللئوللیکه بصض  آن را  عوالی اللئالیکتا  

جمهور احسائ  است که به دلی  اهمیت آن از دیدگاه وی، خمصه آن اب (، مهمترین اثر حدیث  ابن16/71
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رضه کرده و نسمخه خام  آن در کتابخانمه مجلمس ع م،یب النداء )التوالی الی منتخبات العوالی(را با نام 
 موجود است.  9693شورای اسمم  به شماره 

 است:وی کتا  را در قالب یک مقدمه و دو با  و یک خاتمه تنظیم کرده
 است. مقدمه کتا  شام  ده فو  است و فو  نخست به بیان طرق وی اختواص داده شده

« مسملک»در چهار « بابوا  الفقه الغیر المرتّبة بترتیب ابوابه ف  الاحادیث المتصلقة»با  اول با عنوان 
 منصقد شده و احادیث مرتبط با هر مسلک گرد آوری شده است:

ذکمر )ع(  اهم  بیمت مسلک اول در ذکر احادیث  است که بصض  از دانشمندان گذشته دربماره جایگماه
 اند؛ دهکر

 های دین  مرتبط است؛ مسلک دوم در ذکر احادیث  است که با مول ت
 است؛ است شهید اول در بصض  از آثارش نق  کرده فقه مسلک سوم شام  احادیث مرتبط با

 .استذکر کرده مقداد مسلک چهارم شام  احادیث  است که فاض 
احادیمث مهمم در بمار  همر یمک از ابموا  فقهم  « الاحادیث المتصلقة بابوا  الفقه»با  دوم با عنوان 

اسمت: قسمم اول حماوی دو قسمم منصقمد شده شمود. ایمن بما  درتا حدود و دیات را شام  م  طهارت از
اند؛ و قسم دوم دربردارند  احادیث  است کمه احادیث  است که فخر الم ققین و جمال الم ققین نق  کرده

 .اندفهد حل  و م ق  حل  نق  کردهابن
در خاتممممه کتممما  نیمممز، روایمممات متفرقمممه در دو بخمممش احادیمممث مصرفتممم  و اخمقممم  و 

 است.( درج شده)عامیرالمؤمنین کرامات بصض 
آنچه از مجموع کتا  مورد توجه این مقاله قرار دارد، عبارات  از احسائ  در مقدمه است که با شیو  وی 

جمهور در تالیف روایات کتا ، حمذ  اب که شیوه ابندر برخ  مواضع کتا  ناهمخوان است. توضیح آن
است. او در مقدم  کتا  هفت طری  خود را به تفوی  بیان کرده هسندها و بیان طرق خویش در مقدمه بود

الأول في کیفیة إسنادي و روایتي لجمیع ما أنا ذاکمره ممن الأحادیمث فمي  الفو »است: و در این باره نوشته
 (.1/5جمهور، عوال ، اب )ابن« و لي في ذلك طرق... هذا الرتا 

گمردد آورد، همگم  بمه عمممه حلم  خمتم مم ی  آنها را م به تفو جمهوراب این هفت طری  که ابن
کند، اما آن گونه که از وی در ادامه به پنج طری  عممه حل  تا شیخ طوس  نیز اشاره م  1(.11-1/5)همان، 

                                                 
جمال الم ققین ثم منه ینتهي الاریم  إلم  الأئممة المصومومین إلم  [ جمیصها تنتهي عن المشایخ المذکورین إل  الشیخ فهذه الارق السبصة المذکورة ]لي - 1

ت و أکمم  رسول ر  الصالمین بارقه المصروفة له عن مشایخه الذین أخذ عنهم الروایة المتولة بأئممة الهمدی )ع( المنتهمي إلم  جمدهم علیمه أفضم  الوملوا
... فجمیع هذه الارق لجمال الم ققین تنتهي إل  شمیخ  و منها أنه رحمه الله یروي عن أن الشیخ جمال الم ققین رحمه الله یروي عن ... الت یات. فمن طرقه

...  ... و هنا طری  آخمر الاائفة و م دثهم و فقیههم أعني الشیخ م مد بن ال سن الاوسي و هو أعني الشیخ یروي عن الأئمة الااهرین. و له في روایته طریقان
ن الأسانید المتولة المصنصنة الو ی ة الإسناد المشهورة الرجال بالصدالة و الصلم و ص ة الفتوی و صدق اللهجة أروي جمیع فبهذه الارق و بما اشتملت علیه م

https://makarem.ir/main.aspx?mid=391213
https://makarem.ir/main.aspx?mid=391722
https://makarem.ir/main.aspx?mid=392596
https://makarem.ir/main.aspx?mid=391190
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86
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شود )همانجا(، در مقام برشممردن هممه طمرق عمممه فهمیده م « و منها...»عبارت وی با استفاده از لفظ 
توان دریافت که تصداد طرق عمممه حلم  تما شمیخ که با مراجصه به آثار دیگر م ضمن آن است.حل  نبوده

( بمه دو 282) خ صو  الااووالطوس  من ور به این تصداد نیست. به عنوان نمونه عممه حل  در خاتممه 
 جمهور آنها را ذکر نررده است.  اب طری  دیگر نیز از خود تا شیخ طوس  اشاره کرده که ابن

الفو  الرابع في ذکمر أحادیمث رویتهما بارقمي الممذکورة »ررس  فو  چهارم مقدمه کتا  با عنوان ب
جمهمور، ابم )ابمن(« م ذوفة الإسناد اعتمادا عل  الإسناد المذکور أولا و هي کلّها تنتهي إل  الرسول )ص

ز بررس  همین فوم  کند و مقود اصل  این پژوهش نیتر م ( ما را به این مالب واقف80-1/30عوال ، 
 است. 

اسمت جمهور در ابتدای کتا  برشمردهاب آید که طرق  که ابنبا بررس  روایات این فو  به دست م 
لذا باید نخست طرق مختلف عممه حل  ممورد بررسم  قمرار گیمرد. آنچمه از  .برای این فو  کاف  نیست

اسمت. منابع مختلف، طرق متفماوت  داشتهآید این است که عممه به ماالصه طرق عممه حل  به دست م 
( در فول  درباره طرق عممه حل ، به طور خماص، طمرق وی از 104/75به عنوان نمونه عممه مجلس  )

 است:قتیبه نوشتهعامه را نیز آورده و در بیان طری  او به کتب ابن
ال سمن سمصدالخیر عمن أبميقتیبه و مونفاته و روایاته بالإسناد المقدم عن و من ذلك جمیع کتب ابن»

بمن بن عبدالله السماك عن عبداللمه ال سمینطاهر م مدبن عليبن عبدالجبار عن أبيال سین المباركأبي
 «.بن قتیبه المونفم مد عبداللهبن درستویه الن وي عن أبيبن جصفرم مد عبداللهالمظفر عن أبي
 است:( در جای دیگری چنین آورده63، 106/51مجلس  )

و بقي الرمم في طرق الروایة عن أه  الخم  و بصض من تقدم من علماء أص ابنا الذین لمم نقمف »
عل  طری  الروایة عنهم إلا برجال الصامة کابن السریت فنقول یروی الصمممه ... جمیمع کتمب ابمن قتیبمه و 

-صدالخیر عمن أبميال سمن سمالصوار عن أبميروایاته عن والده عن السید فخار عن عمید الرؤساء عن ابن

بمن عبداللمه ال سمینبن عبدالله السماك عن أبميطاهر م مدبن عليبن عبدالجبار عن أبيال سن المبارك
 «.بن قتیبهم مد عبداللهبن جصفربن درستویه الن وي عن أبيم مد عبداللهالمظفر عن أبي

وشن نیست، از بیان طرق عمممه به هر دلیل  که برای ما ر جمهوراب که ممحظه شد ابنبنابراین چنان

                                                                                                                   
ون الممواعظ و سمائر فنم ما أرویه و أحریه من أحادیث الرسول و أئمة الهدی علیه و علیهم أفض  الومة و السمم المتصلقة بالفقه و التفسیر و ال رمم و اددا  و
هم و أحرامهم المتصلقة الصلوم الدنیویة و الأخرویة ب  و به أروي جمیع مونفات الصلماء من أه  الإسمم و أه  ال رمة و أقاویلهم في جمیع فنون الصلم و فتاوی

میة طریقي في روایتها و إسنادها و تو ی ها همذه بالفقه و غیره من السیر و التواریخ و الأحادیث. فجمیع ما أنا ذاکره في هذا الرتا  من الأحادیث النبویة و الإما
جمهمور، ابم ابمن)« الارق المذکورة عن هؤلاء المشایخ المشهورین بالصلم و الفض  و الصدالة و الله ملهم الووا  و الصاصم من الخاإ و الخا  و الاضارا 

 (.1/11عوال ، 
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به اه  سنت خودداری ورزیده است و آن گونه که در ادامه نیز خواهیم دید، به مأخذ سنّ  این قبی  روایمات 
-است. حت  در موردی که تأویم  ابمنکه شمار آنها در مجموع کتا  فراوان است، نیز به ندرت اشاره کرده

جمهمور، عموال ، اب )ابن« ذا قال بصضهم ف  تأوی  هذا ال دیثهر»است: است، فقط نوشتهقتیبه را آورده
 است. (. همین امر باعث ایراد و اشرال بر کتا  شده و از اعتبار آن کاسته1/49

دهد او در ایمن مقدممه بمه طمور کامم  در مقمام بیمان هممه طمرق خمویش مالب دیگری که نشان م 
الدین م ممدبن نمما و همو عن الشیخ نجیب»...ما است: ندر توضیح مشایخ ابن« امثلهم»است، واژه نبوده

 است.نما اشاره کرده(. یصن  وی تنها به برخ  از مشایخ ابن1/11)همان، ...« یروي عن جماعة أمثلهم
رسد این است که وی طرق  به نظر م  جمهوراب نرته دیگری که از ساور پایان  فو  اول مقدمه ابن

و روایات  را که از این طرق نق  نموده، ص یح الاسناد و متو  و مصنصن فرض کرده  را که به آنها اشاره کرده
همولاء »که از رجال مشهور به علم و عدالت و صاحبان فتوای صم یح نقم  شمده و بمه نموع  بما عبمارت 

 . است( توثی  عام  را برای همه آنها آورده1/14)همان، « المشایخ المشهورین بالصلم و الفض  و الصدالة
اگرچمه  جمهمورابم آید این است که ابنبنا بر این با توجه به آنچه از فو  اول این مقدمه به دست م 

 است. راویان کتا  خود را توثی  عام کرده، اما به طور کام  به همه طرق اشاره نررده
 

  عوالی اللئالیو تاویل مختلف الحدیث مقایسه 
را بما آن مقایسمه  عووالیا قرار دهیم و روایات فو  چهمارم کتما  قتیبه را مبنبه طور کل  اگر کتا  ابن

 آوریم: کنیم، این توویر کل  را به دست م 
روایت در ک  کتا  اسمت کمه  108 تاویل مختلف الحدیثبندی شد  تصداد روایات موضوع  و دسته

  تخمالف عنمدهم کتما  ذکر الاحادیث الت  ادعوا علیها التناقض و الاحادیث الت»در ذی  فول  با عنوان 
« الله تصال  و الاحادیث الت  تخالف عندهم کتا  الله تصال  و الاحادیث الت  یدفصها النظر و حجة الصقم 

 است. آمده
شیوه وی بدین صورت است که یک یا چند روایت را مبنا قرار داده و سپس آنچه را که به نظر مصارض با 

است و سمپس در مقمام تأویم  ، اجماع، عق  و قیا  بوده، آوردهآن مجموعه روایات، اعم از آیات، روایات
اسمت )رک. فتماح  های ح  تصارض میان اخبار به رفع تصارض اقمدام کردهآنها برآمده و با استفاده از روش

 (. 36-1زاده و مصتمد، 
اسمت، هقتیبمه آوردیک یا چند روایت از هر موضموع  را کمه ابمن عوالیدر فو  چهارم  جمهوراب ابن

هماننمد  جمهوراب است. شیوه ابنانتخا  نررده و به شرح و یا رفع تناقض مختور آنها در حاشیه پرداخته
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است نق  کنمد، بلرمه قتیبه آن گونه نیست که فقط احادیث  را که ادعای تصارض در مورد آنها مارح بودهابن
بنمدی قتیبه به دسمتهکه همچون اینبدون آن است، البتهوی از هر موضوع یک یا چند روایت را انتخا  کرده

است. حال ممرن است مصارض قتیبه ذکر کردهدقی  روایات بپردازد؛ بلره چند روایت را با ترتیب کتا  ابن
که اصم هیک توضی   برای آن نیاورده و آن را آورده باشد یا تنها به شرح مختور آن روایت اکتفا کرده یا این

 آن پرداخته باشد. تنها به بیان متن 
این عوالی اللئالی را با فو  چهارم مقدمه تأویل مختلف الحدیث به طور خمصه در یک نگاه اجمال  

 توان مقایسه کرد:گونه م 
 

 فقره  32است: ذکر نررده جمهوراب ابناحادیث  که  -1
 ،45، 44، 41، 40، 39، 29، 27، 19، 17، 16، 14، 12، 9، 8، 7، 5، 1)شماره: 

48 ،56 ،57 ،69 ،79 ،83 ،84 ،85 ،86 ،87 ،92 ،94 ،95 ،97 ،108) 

 
 

ن وه برخورد و 
آمممار احادیممث 
عمموال  اللئممال  
بممما احادیمممث 

قتیبه، کتا  ابن
بممممر مبنممممای 
شمارش کتا  
تأوی  مختلمف 

 ال دیث:

 فقره 4است: شرح و توضیح نداده جمهوراب ابناحادیث  که  -2
 (76، 66، 24، 23)شماره: 

قتیبه را با عین عبارات وی یما فقمط بما انمدک  تغییمر در تاوی  ابن جمهوراب ابن -3
 فقره  11است: عبارت آورده

 (90، 65، 63، 62، 58، 55، 54، 53، 50، 49، 20)شماره: 
قتیبه با یک مفهوم به تاوی  احادیمث پرداختمه و فقمط همانند ابن جمهوراب ابن -4

 فقره 17: استعبارت را تغییر داده
، 100، 78، 73، 71، 70، 64، 51، 47، 33، 31، 30، 28، 13، 4، 3)شمممماره: 

101 ،104) 
 فقره  47است: قتیبه آوردهتاویل  متفاوت با ابن جمهوراب ابن -5

، 37، 36، 35، 34، 32، 26، 25، 22، 21، 18، 15، 13، 11، 10، 6، 2)شماره: 
38 ،42 ،43 ،46 ،51 ،52 ،59 ،60، 61 ،67 ،68 ،71 ،72 ،74 ،75 ،77 ،
80 ،81 ،82 ،88 ،89 ،90 ،91 ،93 ،96 ،98 ،99 ،102 ،103 ،105 ،106 ،

107 ) 
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 جمهمورابم مواردی است که ابمن جمهوراب شود، بیشترین موارد از تاویمت ابنکه ممحظه م چنان
 است. أویل  متفاوت به جمع و توضیح آنها پرداختهقتیبه را آورده، اما با تکه روایات ابنرغم آنعل 

تأوی  روایات نبوده و تنها نقم  آنهما را عوالی در کتا   جمهوراب البته ناگفته نماند که هد  اصل  ابن
همای وی بمر اصم  است. زیرا این تأویلها در پاورقیهای کتا  به چاپ رسیده و ظاهرا  حاشمیهمد نظر داشته

همای جممع و تاویم  ین جهت هنگام  که این دو اثر را به تفوی  مقایسه کنیم و شمیوهاست. بدکتا  بوده
قتیبه با اصول علم مختلف ال مدیث اخبار را مورد واکاوی قرار دهیم، ممحظه خواهیم کرد که تأویمت ابن

-ابم یمت ابمناست. البته این به مفهوم این نیست کمه تمأوتری ارائه دادهسازگارتر است و تأویمت مفو 

رغم اختوار، خواننده را از دقت کاف  برخوردار نیست، بلره تأویمت او نیز در موارد بسیاری، عل  جمهور
 کند.به مقوود متن رهنمون م 

 
 مطالعه موردی و تطبیقی برخی روایات 

یسه آن با کتما  و مقا عوالیهای  از کتا  رسد که بیان نمونهتر ماالب، به نظر م به منظور تبیین دقی 
 دهیم:قتیبه خال  از لاف نباشد. از این رو، برای هر یک از موارد فوق یک یا چند نمونه را توضیح م ابن

 است:جمهور در کتاب خود ذکر نکردهابینمونه مواردی که ابن -
ت دهمد کمه وی بمه اختمفمااسمت، نشمان م در کتا  خمود نیاورده جمهوراب ماالصه مواردی که ابن

مذهب  میان شیصه و عامّه توجّه داشته و مواردی را که برای آنها توجیه و تأویل  ماماب  بما اعتقمادات شمیصه 
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است. نظیر روایات  که با عومت انبیا یا برخم  مبمان  شمیصه ماننمد نپمذیرفتن نیافته، در کتا  خود نیاورده
 نمونه:است. قیا  در تضاد بوده

 است: روایات  که با عومت در تضاد -
یما « شّ  الومدر»نیاورده، روایت  است که به داستان  عوالیدر کتا   جمهوراب یر  از مواردی که ابن

مصنای شرافتن سینه و شستن قلب است که به ماجرای  ( و به 285قتیبه، مصرو  است )ابن« غس  القلب»
قلمب پیمامبر اکمرم )ص( را از  فرشمتگان دارد و بنا بر آن،اشاره   اه  سنت در منابع پیامبر اکرم )ص( درباره

. م دثان شمیصه عممدتا  ایمن روایمات را دسینه درآوردند و از پلیدی پاک کردند و دوباره در جای خود نهادن
مه طباطبای  از با  تشمبیه و تمثیم  یما همچمون عمممه اند یا مانند عماند و آنان که آن را نق  کردهنپذیرفته

-112اند )برای اطمعات بیشمتر رک. کربمیم  پمازوک ، مجلس  از با  نق  وقایع شگفت آن را نق  کرده
127.) 

بمه دلیم   جمهمورابم ( آنها را مخالف قیما  دانسمته و ابمن357-340، 285قتیبه )روایات  که ابن -
 است. یصه از نق  آنها خودداری کردهنپذیرفتن قیا  در مرتب ش

(. ایمن روایمت از دیمدگاه 269-262)هممان، « انا مصاشر الانبیاء لانورث، ما ترکناه صمدقة»روایت  -
شیصه برای توجیه غوب و موادره فدک از سوی ابوبرر مارح شد و شواهد و قرائن متصددی دالّ بر موضوع 

چون این روایت را با مبان  اعتقادی شیصه در تضاد دانسته، آن  جمهوراب و مجصول بودن آن وجود دارد. ابن
 (. 95-81است )برای آگاه  بیشتر رک. بستان ،را در کتا  خویش نیاورده

 است: جمهور به شرح و توضیح آنها نپرداختهابینمونه مواردی که ابن -
رض یا توضیح و تأویل  دربماره آن مورد تنها به ذکر روایت اکتفا کرده و روایت مصا 4در  جمهوراب ابن

قتیبمه، )ابمن« جار الدار، احم  بمدار الجمار الارض»و « الجار اح  بوقبه»است. مانند روایت: ذکر نررده
 (.1/58جمهور، عوال ، اب ؛ ابن425

 است: قتیبه را با اندکی تغییر آوردهجمهور دقیقا عبارات ابنابینمونه روایاتی که ابن -
قتیبه را دقی  نق  کمرده و بخمش دیگمر را طبم  عمدتا بخش  از عبارات ابن جمهوراب د ابندر این موار

شیوه مرسوم خود که تأوی  و توضیح مختور روایات است، حذ  نموده و در برخ  موارد تمأویمت  بمدان 
ا همم مقایسمه بعوالی و  تاویل مختلف الحدیثاست. برای توضیح بیشتر اگر به عنوان نمونه این متن افزوده

 شود، خواهیم دید که عبارات دو کتا  دقیقا مشابه یردیگر است: 
 تأویل مختلف الحدیث:متن 

 قالوا: حدیثان متناقضان: »

http://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85(%D8%B5)
http://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85(%D8%B5)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86
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مَان  »قالوا: رویتم:  الضَّ ؛ یرید الصبد یشتریه مشتریه فیستغله حینا «ان رسول الله )ص( قَضَ  أَنَّ الْخَرَاجَ ب 
لصیب، إنه لا یرد ما صار إلیه من غلته و هو الخراج؛ لأنه کمان ضمامنا لمه و لمو ثم یظهر عل  عیب به فیرده با

 .مات مات من ماله
نْ طَصَامٍ »ثم رویتم أنه قال:  هَا وَ رَدَّ مَصَهَا صَاعا  م  نْ شَاءَ رَدَّ امٍ إ  یَار  ثَمَثَةَ أَیَّ الْخ  اة  فَهُوَ ب   .«مَن  اشْتَرَی مُوَرَّ

م الاول؛ لان الذی أخذه من لینها غلة، و لأنه کان ضامنا لو ماتت الشاة ماتت قالوا: و هذا مخا  لل ر
 (.424-423قتیبه، )ابن« من ماله؛ فهو و الخراج بالضمان سواء لا فرق بینهما

 : عوالی اللئالیمتن   
يَ عَنْهُ )ص( » مَان  »وَ رُو  الضَّ أَنَّ الْخَرَاجَ ب  هُ قَضَ  ب   .«أَنَّ

مثم یشتریه المشتري فیغتله حینا ثم یظهر عل  عیب به فیرده بالصیب أنه لا یرد ما صار و مصناه أن الصبد 
 .إلیه من غلته و هو الخراج لأنه کان ضامنا له و لو مات مات من ماله

هُ  اة  أَنَّ ي الْمُوَرَّ يَ ف  نْ شَ »وَ رُو  امٍ إ  یَار  ثَمَثَةَ أَیَّ الْخ  اة  فَهُوَ ب  نْ طَصَمامٍ مَن  اشْتَرَی مُوَرَّ هَا وَ رَدَّ مَصَهَا صَاعا  م  اءَ رَدَّ
 (.1/57جمهور، عوال ، اب )ابن«« 

-قتیبه است، با این فرق کمه ابمندقیقا نظیر کمم ابن جمهوراب شود این سخن ابنکه ممحظه م چنان

 است. زان اکتفا کردهبه همین می جمهوراب است، اما ابنقتیبه ماالب بیشتری در تأوی  این دو روایت آورده
( توضی ات متفماوت  در 11) عوالیدر حاشیه نسخ  خا  منتخب  جمهوراب شایان ذکر است که ابن

 است. تأوی  این دو حدیث آورده و حدیث دوم را مخوص حدیث اول شمرده
قتیبیه را تغیییر داده امیا نمیاه م هیوب را بییاه جمهیور عبیارات ابینابیینمونه مواردی که ابن -
 است:کرده
-جمهور و ابناب )نیت مؤمن از عم  او برتر است(، ابن« نیة المؤمن خیر من عمله»در شرح حدیث  

اند که خداوند مومن را بر اسا  نیمت او در بهشمت قتیبه هر دو به این مالب با عبارات متفاوت اشاره کرده
وند بمود و چنمین نیتم  برتمر از عمم  گرداند، زیرا اگر عمر جاوید داشت همواره در طاعت خداجاودان م 

یافت بمر کفمر و عنمادش اداممه است و کافر نیز نیتش بدتر از عملش است زیرا اگر در دنیا عمر جاودانه م 
داد. بنابراین، بر اسا  نیات، اه  بهشت در بهشت جاودانه خواهنمد بمود و اهم  دوزر در آتمش )ابمن م 

 (.1/37جمهور، عوال ، اب ؛ ابن290قتیبه، 
 است: جمهور تأویل مت اوتی آوردهابینمونه مواردی که ابن -
 ( است: 395قتیبه )ها تأوی  حدیث نبوی ذی  از ابنیر  از نمونه -
نْ » صْبَصَیْن  م  ن  بَیْنَ إ  حْمَن   قَلْبُ الْمُؤْم  ع  الرَّ  قلب مومن میان دو انگشت خداوند رحمان است(. « ) أَصَاب 
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بیان کرده، چنمین  -بدون اشاره به نام وی –قتیبه را که تأوی  ابن( بصد از آن1/49ل ، جمهور )عوااب ابن
را « اصبع»سپس در ادامه «. حم  حدیث بر تأوی  غیر مصلوم، خروج از قاعد  تأوی  است»است که نوشته

اره باید در قلب است که هموبر اثر قدرت اله  حم  کرده و مراد از اصبصین را همان اثر خو  و رجا دانسته
 مؤمن باشد. 

های آن را بما قتیبه، مصارضبه دلی  مخالفت در مذهب با ابن جمهوراب ابنیر  دیگر از روایات  که  -
 قاطصیت رد کرده، روایت ذی  است:

یّا  )ع( قال: » قْضيَ بینَهُم. فقلتُ: یا رسولَ اللّ ان عَل  ه، بَصَثْتَنمي و بَصَثني رسولُ اللّه )ص( إل  أه   الیَمَن  لأ 
سانَهُ. فَما شَرَرْتُ في دْ ل 

ه  عل  صَدري، فقالَ: اللّهمَّ اهْد  قَلْبَهُ و سَدِّ ح فَضَرَ  بید  لمَ لي بالقضاء   أنا شا ٌّ لا ع 
سي هذا )عل  )ع( گفت: پیامبر خدا )ص( مرا بمرای قضماوت بمه یممن « قَضاءٍ بَیْنَ اثنَیْن  حتّ  جَلَسْتُ مَجْل 

فرست ح پیمامبر دسمت بمه سمینه ممن زد و : ای پیامبر خدا! مرا که جوانم و به قضا ناآگاهم م فرستاد. گفتم
خدایا! قلب او را هدایت کن و زبانش را استوار بدار ]حرم ح  را بر زبمانش جماری گمردان[. از آن »گفت: 

)عموال ، ام( ادهام در قضاوت میان دو نفمر هرگمز شمك و تردیمد بمه دل راه نمدپس تاکنون که این جا نشسته
1/38). 

درباره این حدیث با قاطصیت بر این باور اسمت کمه مصارضم  نمدارد و آنچمه بصضم  از  جمهوراب ابن
اند، از احادیمث جصلم  اسمت کمه سمندی م دثان درباره نسبت شک و تردید به امیر مؤمنان )ع( نق  کرده

 اند )همان(. امیه آنها را ساخته و پرداختهندارد و دشمنان ایشان از بن 
یْتُمْ »روایمت دیگمر از ایمن مقولممه چنمین اسمت:  نْ أَطَصْتُمُموهُمْ غَمموَ مةْ إ  مَّ ي عَلَمیْرُمْ أَئ  نْ  سَمیَرُونُ بَصْممد  وَ إ 

 «.عَوَیْتُمُوهُمْ ضَلَلْتُمْ 
عبما  امیه و بن ( موداق این روایت را سران ظلم و جور از حاکمان بن 1/47)عوال ،  جمهوراب ابن

است. در کننده انجامیدهکه اطاعت ایشان سبب گمراه  شده و مخالفت با آنان به همکت مخالفت دانسته
 است. مذهب  با خلفا برای این روایت موداق  ذکر نرردهقتیبه به سبب همحال  که ابن

( آنهما را بمر منمع کتابمت 1/68)عوال ،  جمهوراب نمون  دیگر روایات منع کتابت حدیث است که ابن
قتیبه یا آن را از با  نسخ سنت به سنت و است. در حال  که ابنروایات  که مخالف با قرآن است حم  کرده

(. شایان ذکر است که ایمن روایمات نیمز از مموارد 395است )ابن قتیبه، یا اختواص نه  به یک فرد دانسته
ن منمع تمدوین حمدیث از هممین اختمف  بین شیصه و سن  است که مصرکه آراء م دثان قرار گرفته و جریما

 است. روایات سرچشمه گرفته
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 جمهور به احادیث اهل سنتّ ابیعلت توجه ابن
توان گفت کمه از مقدمم  وی به مجموعه احادیث اه  سنت م  جمهوراب در خووص علت توجه ابن

بما احادیمث اهم  آید که او درصدد برآمده است تا به گمان خویش، شبهه قاع ارتباط شمیصه برم  عوالیبر 
 سنت و پیامبر اکرم )ص( را پاسخ دهد و احادیث مشترک بین فریقین را جمع آوری کند. 

افرنم  بمه که مخالفان بر شیصه استیم یافته و با شبههنظر به آن»نویسد: ( م 1/16) عوالیاو در مقدم  
شمود و ارتبماط میمان ایشمان و اند که در مرویات امامیه مشابه ماالب اه  سنت یافمت نمم ایشان باورانده

 «. احادیث نب  مررم قاع است، بر آن شدم تا این جه  را برطر  نموده و تالیف  در این با  ارائه کنم
-است که هد  ابمن( نیز در پاسخ به ایراد نق  روایات عامه این نرته را متذکر شده40مرعش  نجف  )

است که روایات شمیصه در منمابع عاممه نیمز نقم  الب بودهاز آوردن این اخبار، نشان دادن این م جمهوراب 
 که مصیار حجیت خبر، وثوق به صدور آن است، حال راوی آن هر که باشد.است، مضا  بر اینگردیده

با این هد  به سراغ احادیث اه  سنت رفته اسمت، امما بررسم  حمداق  فوم   جمهوراب اگرچه ابن
ناموف  بوده و بسیاری از روایات  را که وی نقم  کمرده اسمت تنهما  دهد که تمش ویچهارم عوال  نشان م 

است. پس از وی نیز ایمن روایمات بما اترما بمه ماخذ سن  داشته و در هیک یک از منابع روای  شیص  نیامده
 کتا  وی در منابع حدیث  متاخر از آن نق  شده است.

شماید در واکمنش بمه نموع  جمهوراب کت ابنآید آن است که این حرای که در این زمینه به نظر م نرته
موثّ  خبری است که هم  حلقات سند که تصام  عالمان حله و جب  عام  با حدیث موث  باشد. توضیح آن

آن، از سوی امامیه توثی  شده باشند، اگرچه بصض  از افراد سلسل  سند غیر امام  باشمند و وجمه اخمتم  
مراتب حلّه و جب  عام  کمه از  (.1/169 ،شهید ثان ، الرعای ت )حدیث ص یح و موثّ  در همین نرته اس

بمرای نمونمه رک. طوسم ، قرن ششم تا نیمه قرن یازدهم قمری فصالیت داشتند، بمرخم  پیشمینیان خمود )
گونمه دانستند و حرم بمه طصمن و قومور در بسمیاری از ایمن، روایات موثّ  را خال  از ضصف نم (1/150

؛ 625، 334، 226، 16-15طماوو ، هما بمرای نمونمه رک. ابمنرای آگاه  از دیدگاهبکردند )روایات م 
؛ عمممه حلم ، 2/131؛ 1/299؛ فاض  آبم ، 149؛ همو، مصارج، 2/350؛ 125 /1م قّ  حلّ ، المصتبر، 

–4/164؛ 328، 1/324؛ شمهید اول، 306، 14/84؛ 292، 10/254 ؛ شهید ثان ، مسالک،206مبادی، 
؛ 397-396، 2/241؛ 132، 1/107؛ موسمموی عممامل ، 153–12/152م قّمم  کرکمم ، ؛ 440–439، 165

م قّم  پذیرنمد )باشمند، نم . حت  روایات برخ  اص ا  اجماع را که غیر اممام  (200شهید ثان ، ابن
. در (39-6/38؛ هممو، الروضمه، 12/513؛ 9/9؛ شهید ثان ، مسمالک، 13/27؛ 127، 80–2/79کرک ، 
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است، قائ  بمه پمذیرش احادیمث  جمهوراب ابن( که تقریبا مصاصر با 81تنها شیخ بهای  )میان این عالمان 
 است.موثّ  بوده و روایات راویان غیر امام  مشهور به وثاقت را پذیرفته

گیری عالمان عامل  در ارزیاب  احادیث  که بین هم  ایشان مشمترک ترین نشان سختبنابراین، برجسته
تمرین چمالش مدرسم  جبم  حدیث موث  است و واکنش در برابر این مسأله که مهمم است، مصتبر ندانستن

 گری در جامص  تشیع بود. آید، پیدایش اخباریعام  به شمار م 
جمهور به مجموعه احادیث بمه دسمت اب گونه که از خط مش  کل  حاکم بر نگاه ابنبدین ترتیب، آن

مای مرتب جب  عامم ، ظماهرا  بما نگماه اخبماری بمه روایمات رغم مصاصر بودن با برخ  علآید، او عل م 
اسمت. بنمابراین شماید بتموان نگریسته و هر گونه حدیث  را که از نظر وی وثوق به صدور آن یافته، نقم  کرده

آغماز  جمهموراب ابنسازی رویررد اخباری به روایات از همین دوره با پیشتازی افرادی نظیر گفت که زمینه
گری نوع تصام  با روایات است کمه مشمابهت فراوانم  از های جریان اخبارییر  از مشخوهچرا که شد. 

 1توان ممحظه کرد.گری م و جریان اخباری جمهوراب جهت تساه  در نق  روایات، میان رویررد ابن
 

 تأویل مختلف الحدیثجمهور به کتاب ابیعلت توجه ابن
تواند است م را به طور مشخص انتخا  کردهمختلف الحدیث تأویل جمهور کتا  اب که ابنعلت آن

های رفع تناقض احادیث را بیان کنمد و در ایمن میمان است تا راه ح از این جهت باشد که او در پ  آن بوده
الجممع مهمما »جمهور از ممدافصان نظریم  اب است. ابنقتیبه بودهبهترین اثری که بدین منظور یافته، اثر ابن

(. 139-142اند )نمک. الشمخص، است و حت  برخ  او را مبترر این قاعده دانسته« ول  من الارحامرن ا
تما  های رفع تصارض اخبار بر این باور است کمه( در خووص راه137 -4/136) عوالی اللئالیاو در کتا  

-یما یرم  از آن ها، بهتر از کنمار نهمادن همر دوحد امران، جمع میان دو دلی  متصارض و عم  به هر دو آن

 نماید.و حت  بر ترجیح جمع میان روایات، ادعای اجماع م  هاست
همای رفمع تصمارض میمان اخبمار ممورد ح قتیبه به طور تفویل  و بیان راهاز این رو، توجه به کتا  ابن

ن نیمز گونمه کمه پمیش از ایمجمهمور آناب است. البته باید توجه داشت ابنجمهور قرار گرفتهاب عنایت ابن
ممحظه شد، با توجه به مذهب شیصه به رفع تصارض اخبار پرداخته، لرن موارد بسیاری را که در تصارض بما 

                                                 
انمد: تموان جسمت. بمه نقم  از شمیخ انوماری آوردهمم « اخبماری»با روایات، در تصریف اصامح تفاوت میان دو دیدگاه اخباری و اصول  را در نوع تصام   - 1
-گذارند و از همین رو، به آنان اخباری گفتهکنند و فرق  میان آنها نم اعم از ص یح، موثّ ، حسن و ضصیف عم  م  –اخباریان به تمام اقسام چهارگان  حدیث »

کنند. جهت دیگر، این است که آنان از میان ادل  چهارگانمه نهند و تنها به برخ  اقسام آن عم  م ین چهار نوع حدیث، فرق م اند؛ بر خم  مجتهدان که میان ا
که به اند، و از همین روست اند و دلی  مصتبر را فقط به اخبار من ور کردهبرای استنباط احرام، حجیّت ظواهر قرآن، حجیّت عق  و حجّیّت اجماع را انرار کرده

 (.20)قم ، « اخباریه مصرو  شده اند
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 است. قتیبه وام گرفتهمذهب شیصه نبوده، از کتا  ابن
 

 نتیجه گیری

 است. از جمله آثاری است که روایات غث و سمین را به هم آمیخته عوالی اللئالیکتا   -1
 70جمهور حداق  در فو  چهارم مقدمه کتابش آن گونه که دیدیم، بیش از دو ثلث )حدود اب ابن -2

 که به مأخذ اصل  آنها اشاره نماید. است، بدون آنقتیبه را ذکر کردهدرصد( عناوین روایات ابن
ن قتیبه احتمالا به سبب رفع تصارض اخبمار اسمت. اگرچمه آجمهور به کتا  ابناب علت توجه ابن -3

های رفع تصارض را نپذیرفتمه و در ممواردی نیمز جمهور در مواردی این راه ح اب گونه که ممحظه شد، ابن
 است. اصم به مصارض این روایات اشاره نررده

جمهمور نقمش داشمته و ابم اختمفات مذهب  شیصه و اه  سنّت در انتخا  احادیمث توسمط ابمن -4
قتیبمه ی نداشته اصم  نیاورده یا تأوی  متفاوت  ارائه داده یا با تأویم  ابمنروایات  را که با مذهب شیصه سازگار

 مخالفت کرده است.
لای متون شیص  احمادیث  بهآید. در برخ  موارد در لادر رویررد مصرفت  به این نوشتار به دست م  -4

گر است که سند روایات خورد که با لسان روایات اه  بیت )ع( همخوان  ندارد. لذا بر پژوهشبه چشم م 
ها را واکاوی نماید. چرا که در مواردی، برخ  روایات ضصیف عامه را مورد مداقّه قرار دهد و منابع روای  آن

 است. در بین متون شیص  نق  شده و سبب طصن بر این منابع گشته
 

 منابع
یعة الی تصانیف الشیعةآقابزرد طهراني، م مد م سن،   ق.  1403واء، چاپ سوم، ، بیروت، دارالاضالذر

ت قیم : مجتبم  عراقم ، قمم، مابصمة ، العزییز  يیا اادادییل الدی ییة عیوالی اللایالیجمهور أحسائ ، ابيابن
 ق.  1403سیدالشهداء )ع(، 

، کتابخانمه مجلمس 9693، نسخه خام  شممار  مجیب نداء التوالی الی م تخبات الغوالی_____________، 
 شورای اسمم .

 -1968ت قی : احسان عبّا ، دارالثقافة، بیروت،  ،ويیات ااعیاه و انباء اب اء الزماه ،، احمدبن م مدخلرانابن
 م. 1972

 تا.، قم، مؤسسة النشر الاسمم ، ب معالم الدین و ملاذ المجتهدینالدین، بن زینشهید ثاني، حسنابن
یر الطاووسا، المستخرج من کت طاوو ، احمدبن موسي،ابن اب دلّ ااشکال يا معرية الرجال ادمید التحر

الدین صاحب المصالم، ت قی : فاضم  جمواهري، بمه اشمرا  م ممود بن زینتألیف حسن ،بن موسا آل طاووس
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 ق. 1411الله الصظمي مرعشي، مرعشي، قم، مرتبة آیة
القمیم، ض، قماهرة، دارابنبن عبدالله سملف ، ریمات قی  سلیم، تأویل مختلف الحدیلبن مسلم، قتیبه، عبداللهابن

 ق. 1430دارعفان، چاپ دوم، 
 .1350ت قی  رضا تجدد، تهران، ب  نا،  ،ال هرستندیم، ابن

 -81، ص 1386، زمسمتان 20، شمار  شناسیشیع ، «ارزیاب  حدیث ن ن مصاشر الانبیاء لا نورث»بستان ، قاسم، 
95. 

 .1362، قم، دارالرتا  الاسمم ، ت قی : احمد حسین  ،أمل الآمل حرعامل ، م مدبن حسن،
یخ بغدادخایب بغدادی، احمدبن عل ،   ق.  1417ت قی : مواف  عبدالقادر عاا، بیروت، دارالرتب الصلمیة،  ،تار

يی رداب ابن ابی جمهور اادسیایی، دراسیة شیاملة عین دیاتیه و علمیه و يکیره و الشخص، هاشم م مد، 
 ق. 1435جمهور لإحیاء التراث، اب نبیروت، جمصیة اب، مؤل اته و ما قیل ع ه

یخ در ترازوکو ، عبدال سین، زرین  .1375تهران، امیرکبیر،  ،تار
 تا.های اسمم ، ب های پژوهش در تاریخ، مشهد، بنیاد پژوهشساماران، شارل، روش

 ق. 1377تهران، کتابفروش  اسممیه، م،الس المؤمنین، شوشتری، نورالله، 
یعةذکری الششهید اول،   ق. 1419البیت )ع( لاحیاء التراث، قم، مؤسسة آل ،یعة يی ادکاب الشر

بمه کوشمش  ،1ج ،رسایل يی دراییة الحیدیلمجموعۀ ، در الرعایة يی علم الدرایة بن علي،الدینشهید ثاني، زین
 ق. 1424ابوالفض  حافظیان بابل ، قم، دارال دیث، 

 ق. 1416، قم، مؤسسة المصار  الإسممیة، شرایع الإسلاب مسالک الأيهاب إلی نتقیح ممممممممممممممممم ،
 ق. 1410، قم، انتشارات داوری، الروضة البهیة يی شرح اللمعة الدمشقیةممممممممممممممممم ، 

ت قی : فار  حسون کریم، قمم، دارال مدیث،  ،الحاشیة علی من ا یحضره ال قیه شیخ بهائي، م مد بن حسین،
 ق. 1422

 ق. 1417ت قی : م مد رضا انواري قمي، قم، مؤسسة البصثة،  العد  يی اصول ال قه، سن،طوسي، م مدبن ح
ت قیم  جمواد قیمومي، قمم، مؤسسم  النشمر ، خلاصة ااقیوال يیی معريیة الرجیالبن یوسف، عمّمه حلي، حسن

 ق. 1417 ،الاسممي، مؤسس  نشر الفقاهة
ت قی  عبدال سین م مد عل  بقال، قم، مرتب  ،لم ااصولمبادئ الوصول الی عممممممممممممممممممممممممممممم ، 

 ق. 1404الاعمم الاسمم ، 
جمهور اب بیروت، جمصیة ابن، جمهور اادساییبن ابیيهرس مص  ات الشیخ محمدبن علیغفران ، عبدالله، 

 ق. 1434الاحسائ  لإحیاء التراث، 
پنماه اشمتهاردی و حسمین ت قیم : عل  ر ال یايع،کشف الرموز يی شرح المختصی، طالببن اب فاض  آب ، حسن

 ق. 1408یزدی، قم، مؤسسة النشر الإسممي، 
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پژوهقونام  ، «روشهای ح  تصارض اخبار در تأوی  مختلف ال مدیث»زاده، فت یه، مصتمد لنگرودی، فرشته، فتاح 
 .36 -1، ص 1394، بهار 1شمار  ثقلین، 

 ق. 1394مابصة النجف و النصمان،  ،نجف، اازنار اارجیةقایف ، فرج الصمران، 
توم یح م ممد حسمن شمفیص   ،قلاید ال راید: تعلیقة علی يراید ااصیول للشییخ اانصیاریقم ، غممرضا، 

 ق. 1429شاهرودی، قم، سناب ، 
، 1378، پماییز 31، شممار  ک م اسو می، «سرگذشت ش  الودر النب  از پندار تا حقیقت»کربمی  پازوک ، عل ، 

 .127 -112ص 
، 1385، بهمار 25اکبر عباسم ، شممار  زاده، عل م مدحسن اله تاریخ اس م، ، «قتیبه دینوریابن»لو کنت، ج ، 

 .176 -165ص 
 ق. 1403بیروت، دار احیاء التراث الصرب ، چاپ دوم، ، بحاراانوارمجلسي، م مدباقر، 

 ق. 1403البیت )ع(، قم، مؤسسة آل ، ت قی : م مد حسین رضوی،معارج ااصولم ق  حل ، جصفربن حسن، 
 .1364)ع(،  ، قم، مؤسسة سیدالشهداءالمعتبر يی شرح المختصرممممممممممممممممم ،  
 1408حیماء التمراث، )ع( لإ البیت، قم، مؤسسة آلجامع المقاصد يا شرح القواعدبن حسین، م ق  کرکي، علي

 ق.
البیمت )ع( لإحیماء ت قیم  مؤسسمة آل رایع ااسیلاب،مدارك الأدکاب يی شرح شموسوی عامل ، م مدبن عل ، 

 ق. 1410البیت )ع( لإحیاء التراث، التراث، قم، مؤسسة آل
، در «رسالة الردود و النقود عل  الرتا  و مؤلفمه و الأجوبمة الشمافیة الرافیمة عنهمما»الدین، نجف  مرعش ، شها 

 ق.  1403قم، مابصة سیدالشهداء )ع(، عوالی اللئالی، مقدّمه 
البیمت )ع(، قمم، البیت )ع( لاحیاء التراث، مؤسسمة آل، ت قی  مؤسسة آلالوسایل خاتمة مستدرکنوري، حسین، 

 ق. 1415
 

 


